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Abstract 
The peace treaty of 674 BC between Elam and Assyria is a unique treaty in the history of 
relations between these two states since this treaty is the only friendly treaty that one can speak 
of it with certainty. The context of this treaty has not left, but there are references to it in 
Assyrian letters, prophecies and royal inscriptions that can affirm its existence. The reasons for 
its conclusion and violation have not been examined before and since this treaty shows a clear 
turning point in the policies of two sides, we will survey these reasons in this research. In 
studying this treaty, we have no Elamite evidence, so our emphasis is on the Mesopotamian 
sources. According to these sources, in the seventh century BC, Iranian plateau by the arrival of 
Scythians and Cimmerians and rise to power of Iranian peoples who entered the plateau before 
this time, experienced dramatic changes. The coalitions between peoples who were residing in 
the plateau, especially Iranian people and these newcomers against Assyrian expansionist 
policies in addition to threatening eastern borders of the Assyrian territory, put northern borders 
of Elam in danger. Furthermore, Elam had troubles with Persians in its eastern regions. So Elam 
and Assyria, who were exposed to a common enemy, by concluding this treaty became allies. 
Nevertheless, this treaty was violated in 664 BC by Elam’s attack on the Assyrian territory. 
Causes such as lack of complete adherence to the treaty from both parties, factionalism among 
the ruling class in Elam, shared economic interests between Elam and southern Mesopotamia, 
and resentment against the Assyrian control over these regions that put their economic interests 
in jeopardy, will be examined as what prepared the setting for violating the peace treaty. 
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  گيري و سرانجام آنهاي شكلپيش از ميلاد؛ زمينه 674پيمان صلح ايلام و آشور در 
 

   -**سعيده شريفي،  -*، حسين بادامچي

  
  چكيده 

 فرد محسوبپيش از ميلاد ميان ايلام و آشور، در تاريخ روابط اين دو دولت، پيماني منحصربه 674پيمان صلح سال 
گويند. متن و مفاد اين پيمان به جا  ميان دو دولت است كه با اطمينان از آن سخن مينة شود؛ زيرا تنها پيمان دوستامي

كند. پيش از اين، هاي آشوري، وجود آن را اثبات ميها و سالنامهها، پيشگوييهاي آمده در نامه نمانده است؛ اما اشاره
ها نبوده است و از طرفي، اين معاهده چرخشي آشكار در  و نقض آن، موضوع پژوهشه دساز اين معاهعوامل زمينه

دهد؛ بنابراين در اين پژوهش تلاش شده است اين مسائل بررسي شود. از آنجايي هاي دو طرف را نشان ميسياست
هاي ميانروداني است. بر اساس اين  كه براي بررسي اين معاهده اسناد ايلامي در اختيار نبود، تكية اصلي بر نوشته

ي كه پيش از اين وارد فلات گرفتن اقوام ايران اسناد، در سده هفتم پيش از ميلاد با ورود سكاها و كيمريان و قدرت
وارد  هايي كه با سكاها و كيمريان تازه شده بودند، فلات ايران شاهد تغييرات چشمگيري بود. اقوام ايراني در ائتلاف

كردند. از طرفي، ايلام در مرزهاي  درپي تهديد مي شكل دادند، مرزهاي شمالي ايلام و مرزهاي شرقي آشور را پي
رو بود كه براساس اسناد آشوري، مشكلاتي براي اين دولت ايجاد كرده بودند؛  ان روبهشرقي خود نيز با پارسي

با انعقاد اين پيمان به متحد هم در بودند بنابراين ايلام و آشور كه در اين موقعيت در معرض تهديد دشمني مشترك 
هاي اين نقض را  بابل نقض شد. علت ايلام بهحملة پيش از ميلاد با  664مقابل آن بدل شدند؛ اما اين پيمان در سال 

پايبندنبودن كامل دو طرف به معاهده، چنددستگي و آشفتگي در طبقة حاكمه ايلام، اشتراك منافع اقتصادي با بايد در 
آشور بر اين مناطق دانست كه اين منافع را با تهديد مواجه كرده سلطة نداشتن از  مناطق جنوبي ميانرودان و رضايت

  بود.
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  مقدمهمقدمه
روابط آشور و ايلام همواره روابطي خصمانه بود؛ 

دوسـتي ميـان دو دولـت ايـن     ة بنابراين انعقاد معاهـد 
هايي باعث شـد   كند كه چه زمينهپرسش را مطرح مي

هــاي تــا در ايــن زمــان، دو دشــمن ديــرين سياســت 
خصمانه در قبال يكديگر را كنار گذارند و متحد هـم  

ايلام نو و بـه طبـع   ة هايي كه دربارشوند. در پژوهش
آنچـه   همـواره اين مقطع زماني صورت گرفته اسـت  

 هـايي  انعقاد ايـن معاهـده و اشـاره    بررسي شده است
گاه ؛ اما هيچه در اسناد ميانروداني موجود استك است

ساز انعقاد اين معاهـده و همچنـين   هاي زمينه به علت
ة هايي كه دربـار اي نشده است. پرسشنقض آن اشاره

كنـد تـا   ها وجود دارد پژوهشگر را وادار مي اين علت
وجوي تغييراتي باشد كـه ممكـن اسـت در     در جست

ايــن مقطــع زمــاني روي داده و چــرخش آشــكار در  
هاي دو طرف معاهده را باعث شده باشـد. در  سياست

بررسي چنين تغييراتي، با توجه به اينكه منابع ايلامـي  
در اين باره وجود نـدارد، تنهـا بـه اسـناد ميـانروداني      

آشـوري و  هـاي  هـا، پيشـگويي  ها، نامـه همچون كتيبه
بابلي متكي هستيم؛ از اين رو در اين پژوهش مة گاهنا

تلاش شده است با بررسي اين اسـناد، نخسـت خـود     
هاي انعقاد و نقـض آن واكـاوي    معاهده و سپس علت

  شود.
ق.م در زمـان اورتكـو   674اين پيمان كه در سـال  

ق.م) ميان ايلام و آشور منعقد شد از ايـن  664تا675(
كه با در نظـر گـرفتن اسـناد     جهت جالب توجه است

برابري ميان ايلام و ية موجود، تنها پيمان دوجانبه بر پا
توان از نوايلامي است كه با اطمينان مية آشور در دور

آن سخن گفت. متن خـود معاهـده بـر جـاي نمانـده      
شـود   هايي يافت مـي  است؛ اما در اسناد آشوري اشاره

مة . در نـا كنـد اي را ثابـت مـي  كه وجود چنين معاهده
CT54580 پال، به يكـي  كه پيامي از وليعهد، آشورباني

به فرمـان مـردوك،   «از كارگزارانش است آمده است: 
شاه ايلام و شاه آشور با شنيدن سخنان يكديگر صلح 

 ).18SAA: 7» (اندمعاهده شده اند و شريككرده

هـايي كـه    دهـد پـس از مـذاكره    اين متن نشان مي
انجام شد دو طـرف پيمـان صـلح منعقـد كردنـد. در      

AGS 76   پيشــگويي اســت از خــداي نيــز كــه متنــي نيــز كــه متنــي
خورشيد پرسيده شده است آيا اورتكو، شاه ايـلام، در  

ق.م) 669تـا 680پيشنهاد صـلح خـود بـا اسـرحدون (    
). علاوه بر ايـن، اسـرحدون   SAA4: 74صادق است (

كنـد:  هاي خود به ايـن پيمـان اشـاره مـي    ز در كتيبهني
گر ايلام و گوتي كه پاسـخ شـاهان   گر ايلام و گوتي كه پاسـخ شـاهان     فرمانروايان ستيزهفرمانروايان ستيزه«

دادنـد از آنچـه   دادنـد از آنچـه     پيش از من را با دشمني و عداوت ميپيش از من را با دشمني و عداوت مي
كه قدرت آشور، سرور مـن بـا تمـام دشـمنانم كـرد،      كه قدرت آشور، سرور مـن بـا تمـام دشـمنانم كـرد،      
اطلاع يافتند و ترس و وحشت بر آنها مسـتولي شـد؛   اطلاع يافتند و ترس و وحشت بر آنها مسـتولي شـد؛   

اوزي بـه سـرزمين آنهـا    اوزي بـه سـرزمين آنهـا    بنابراين به اين خاطر كه تج ـبنابراين به اين خاطر كه تج ـ
هـاي صـلح و   هـاي صـلح و     صورت نگيـرد فرسـتادگاني را بـا پيـام    صورت نگيـرد فرسـتادگاني را بـا پيـام    

دوستي به نينوا نزد من فرسـتادند و آنهـا بـه خـدايان     دوستي به نينوا نزد من فرسـتادند و آنهـا بـه خـدايان     
  ).RINAP4, 001: v26» (» (بزرگ سوگند ياد كردندبزرگ سوگند ياد كردند

ــده  ــان معاه ــد گفــت در مي ــت  باي ــه دول ــايي ك ه
هـاي ديگـر منعقـد كـرده      نوآشوري با اقوام و دولـت 

نظيـر اسـت. چنانچـه    اي كـم است، اين پيمان معاهده
هاي ديگر آشور در اين دوره را بررسي كنـيم،   معاهده

هـا آشـور   شويم در قسمت اعظم اين پيمانمتوجه مي
ها حالت برابـري  طرف برتر معاهده است و اين پيمان

هايي كـه بـه معاهـده بـا ايـلام اسـت،        را كه در اشاره
 مشـاهده  ABL918مة ترازي را در نـا اين هم 1ندارند.

اي اي   نامهنامه«كنيم كه اسرحدون به اورتكو نوشته است:  مي
از اسرحدون شاه آشور به اورتكو شاه ايـلام، بـرادرم:   از اسرحدون شاه آشور به اورتكو شاه ايـلام، بـرادرم:   

هستند، هستند،   خوبمن خوب هستم، پسران و دختران شما من خوب هستم، پسران و دختران شما 
زادگان و كشور مـن خـوب هسـتند. اميـدوارم     زادگان و كشور مـن خـوب هسـتند. اميـدوارم       نجيبنجيب

اورتكو، شاه ايلام برادر من، سلامت باشند. اميـدوارم  اورتكو، شاه ايلام برادر من، سلامت باشند. اميـدوارم  
ــلام   ــن س ــران م ــران و دخت ــلام  پس ــن س ــران م ــران و دخت ــدوارم  پس ــند. امي ــدوارم  ت باش ــند. امي ت باش
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زادگان و كشور شما در خوشي باشـند. آشـور،   زادگان و كشور شما در خوشي باشـند. آشـور،     نجيبنجيب
سين، شَمش، بل، نبو، ايشتر از نينوا، ايشتر از اربيـل و  سين، شَمش، بل، نبو، ايشتر از نينوا، ايشتر از اربيـل و  

آنچه را كـه وعـده داده بودنـد    آنچه را كـه وعـده داده بودنـد     (Manziniri) منزينيريمنزينيري
اند و روابط دوسـتانه مـا   اند و روابط دوسـتانه مـا     به انجام رسانده و تأييد كردهبه انجام رسانده و تأييد كرده

  ).SAA16: 1» (» (انداند  را به بالاترين حد خود رساندهرا به بالاترين حد خود رسانده
در اين نامه آشكار اسـت كـه در حكـم تضـميني     
براي معاهده، فرزندان دو شاه طرف معاهده معاوضـه  

خطـاب   »»بـرادرم «اند و اسرحدون شـاه ايـلام را   شده
ة دهنـد كرده و از احوال او جويا شده است كـه نشـان  

كردن او با خود است. اين ويژگي در تراز محسوبهم
شـود. ايـن    مشـاهده نمـي  هاي نوآشـوري  ديگر پيمان

ساز انعقاد اين عوامل زمينهة بودن، پرسش دربارخاص
كند و اينكه چرا اين معاهـده كـه   معاهده را مطرح مي

  ايلام پيشنهاد داده بود، نقض شد.
هفتم ق.م كه ايـن پيمـان در آن منعقـد شـد،     ة سد

اي پر فرازونشيب بود. براي هر دو طرف معاهده دوره
وارد ايرانـي  هـاي تـازه  لام بـا گـروه  در فلات ايران، اي

هايي را شـكل داده بودنـد و در   رو بود كه ائتلاف روبه
بر مشـكلات  گرفتن بودند. آشور نيز علاوهحال قدرت

داخلي در مرزهاي شرقي خود، از تهديدات اين اقوام 
درامان نبود. در ايـن پـژوهش تـلاش شـده اسـت بـا       

آنهـا  ة عمدبررسي اسناد مربوط به اين دوره كه بخش 
هـا   اسناد ميانروداني است در حد ممكن به اين پرسش

  پاسخ داده شود. 
  
گيـري معاهـده: مادهـا، سـكاها،     هاي شـكل زمينه

  هاكيمريان و پارس
دوم ق.م فلات ايـران بـا تغييـرات    ة از اواخر هزار

هاي وسـيعي  رو بود. بخش فراوان قومي و نژادي روبه
ثيـر گرفتـه بودنـد.    تأراني وارد اي از ايران، از اقوام تازه

تدريج و در طـول زمـان در ميـان سـاكنان     ها بهايراني

تدريج، اين اقـوام را  بومي فلات نفوذ كردند و حتي به
گـرفتن  هفـتم اوج قـدرت  ة در خود جذب كردند. سد

هاي مختلف ايراني در شمال و شرق قلمرو ايلام دسته
دادن بـود،  بود. تحولاتي كه در اين دوره در حال روي

ها و كتيبـه ها و كتيبـه در نامهدر نامهگذاشت.  در اوضاع ايلام نيز اثر مي
هاي آشوري، به طور وسيع، اشاره بـه ايـن اقـوام بـه     هاي آشوري، به طور وسيع، اشاره بـه ايـن اقـوام بـه     

خورد. در اين اسـناد از سـكاها، كيمريـان و    خورد. در اين اسـناد از سـكاها، كيمريـان و    چشم ميچشم مي
مادهايي سخن گفته شده است كه به طور مكرر ايالتمادهايي سخن گفته شده است كه به طور مكرر ايالت

كردند. آشوريان در پرسـش كردند. آشوريان در پرسـش   هاي آشوري را تهديد ميهاي آشوري را تهديد مي
پرسـيدند آيـا سـكاها و    پرسـيدند آيـا سـكاها و      از هـاتف مـي  از هـاتف مـي  هاي متعـددي  هاي متعـددي  
حملـه خواهنـد   حملـه خواهنـد     3و پرسـومش و پرسـومش   2خمـبن خمـبن كيمريان به بيتكيمريان به بيت

  )؟SAA4: 35,36,37,38,39كرد (كرد (
حضور فعـال  ة دهنددرپي نشانهاي پي اين پرسش

سكاها و كيمريان در زاگرس مركزي است. علاوه بـر  
هـاي آشـوريان نيروهـاي كيمـري در     اين، در پرسـش 

مچون مادها و ماناها نيـز  ائتلاف با نيروهاي ديگري ه
كردنـد كـه در   شوند كه به مناطقي حمله مـي ديده مي

 AGS1  ))SAAكنترل آشور بود؛ براي مثال در پرسش 

همـراه نيروهـاي   بـه  4آيا كشتريتو«) آمده است: 43 ,4
خود يا نيروهاي كيمريان و يـا نيروهـاي مادهـا و يـا     

 5سـو نيروهاي ماناها و يا هر نيروي ديگري بـه كيشـه  

ايـن پرسـش بـراي شـهرهاي     » حمله خواهنـد كـرد؟  
ديگري در زاگرس مركـزي نيـز بـه اشـكال مختلـف      

ــش   ــت (پرسـ ــده اسـ ــيده شـ ــماره  پرسـ ــاي شـ هـ
44،48،49،51.(  

هـا كيمريـان در ائـتلاف بـا      در تمامي اين پرسـش 
شوند كـه بـه طـور    نيروهاي ديگري از فلات ديده مي
كـه  كردنـد. منـافعي    مكرر منافع آشوريان را تهديد مي

كردند. در اين نامه مين ميتأهاي در كنترل آشور ايالت
ايـن  ة ها همچنين خطر گسترش فزايندها و پيشگويي

منطقـه  6ها را به نزديكي قلمرو ايلام در اليپـي، ائتلاف
شــد، مشــاهده اي كــه همســايه ايــلام محســوب مــي
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نهـم ق.م  ة اين پادشاهي كـه در حـدود سـد   . كنيم مي
رفـت  ار آشور به شـمار مـي  گزتأسيس شده بود خراج

)Bryce, 2009: 225.(  
اما با وجود اين نبايد نفوذ ايلام را در اين سرزمين 

هاي بارز آن را مـي نيز ناديده گرفت. نفوذي كه نمونه
تـوان دخالــت ايـلام در جنــگ جانشـيني در اليپــي و    

وتخـت آن در سـال   طرفداري از يكي از مدعيان تـاج 
ليپي در ائتلافي بـه  ق.م و همچنين شركت ا707و708

ق.م دانسـت.  691رهبري ايلام عليـه آشـور در سـال    
درواقع تا پيش از اين زمان، اليپي ميان ايـلام و آشـور   

حائل را داشت؛ اما در اين زمان با حضور منطقة نقش 
هاي متخاصم در اليپي، ايـن سـرزمين خـود بـه     گروه

تـوان  تهديدي براي ايلام بدل شده بود. بنـابراين مـي  
ر ائتلاف متشكل از مادها و كيمريان در اليپي را حضو

شد يكـي   كه تهديدي براي هر دو طرف محسوب مي
ترين عوامل قـراردادن ايـلام و آشـور در يـك     از مهم

توان گفت پيش از اين عنصـر  جبهه دانست. البته نمي
ايراني در اليپي حضور نداشته است. هـنكلمن انتشـار   

در شـمال قلمـرو    را III7ظروف مربوط به عصر آهن 
بر افزايش حضور ايرانيـان و نفـوذ   اي مبنيايلام نشانه

 ,Henkelmanدانـد ( عنصر ايراني در اين منطقـه مـي  

2003: 89.(  
كـه در جنـگ    (Ašpa-bara)ب ر    علاوه براين، اشپ 

وتخت بـود، نـامي   جانشيني اليپي يكي از مدعيان تاج
 :PNA1, I: 143; Henkelman, 2003ايرانـي دارد ( 

رسد در اين دوره با ورود كيمريـان  . اما به نظر مي)89
و سكاها به فلات اوضاع تغيير كرد و حضور آنهـا در  

گرفتن و گسترش اين هاي ضد آشوري، قدرتائتلاف
ها به اليپي را ها را باعث شد. گسترش اين قيامائتلاف

  توان در اسناد آشوري مشاهده كرد.مي
يد آمـده اسـت آيـا    در پرسشي از خـداي خورش ـ 

آشوريان براي كمك به فرماندار اليپي بايـد نيروهـايي   

) يـا در پرسـش ديگـري    SAA4: 76بفرستند يا نـه؟ ( 
)SAA4: 79پال، پرسيده، آمـده  ) كه وليعهد، آشورباني

پال براي كمك به اليپي بايد ارتشي است آيا آشورباني
بفرستد و اينكه آيا ارتش آشور كه بـه اليپـي فرسـتاده    

ــي ــد  شــده اســت م ــي، «توان از دســت نيروهــاي اليپ
نيروهــاي...، نيروهــاي مادهــا و نيروهــاي كيمريــان و 

در اين جمله، اشاره به همراه». نيروهاي ديگر بگريزد
شدن نيروهاي اليپي با ائتلاف مادها و كيمريـان اسـت   

اي برخوردار اسـت؛ زيـرا ايـن بـه    كه از اهميت ويژه
تخاصم به قلمرو ايـلام  هاي مشدن گروهمعناي نزديك

شدن متحد قديمي ايلام با ايـن  و علاوه بر اين، همراه
هاســت. عــلاوه بــر ايــن، در متنــي پيشــگويي   گــروه

)SAA9: 3 :كه از زبان خداي آشور است آمده است (
ــرد و  « ــان را تســليم دســتان او خــواهم ك مــن كيمري

در اينجا نيـز  ». سرزمين اليپي را به آتش خواهم كشيد
ة دهنـد كيمريان و اليپـي در كنـار هـم نشـان     اشاره به

شـدن ايـن سـرزمين بـا     حضور آنها در اليپي و همـراه 
  آنهاست.

هاي خود نيز به لشكركشي بـه  اسرحدون در كتيبه
كسـي كـه   «اليپي و شكست سكاها اشاره كرده است: 

سرزمين اليپي را خالي از سكنه كرد... كسي كه ارتش 
دي كـه نتوانسـت   دي كـه نتوانسـت   سكايي، متح ـسكايي، متح ـ (Išpakāia)ايشپكاي  

» خـــود را نجـــات دهـــد، از دم شمشـــير گذرانـــد خـــود را نجـــات دهـــد، از دم شمشـــير گذرانـــد 
)RINAP4, 97: 19b ،ــان ــابراين حضــور كيمري ). بن

هاي  سكاها و مادها در اليپي ممكن است يكي از علت
انعقاد معاهده صلح ميـان ايـلام و آشـور باشـد؛ زيـرا      
ايلام و آ شور بـا صـلح بـا يكـديگر موفـق شـدند بـا        

كل مشتركي توجـه كننـد   اطمينان از جانب هم، به مش
كه مرزهاي شمالي ايلام و مرزهـاي شـرقي آشـور را    

  كرد.  تهديد مي
ــلاوه ــلاوهع ــيان،  ع ــا ورود پارس ــاي شــمالي، ب ــر مرزه ــيان،  ب ــا ورود پارس ــاي شــمالي، ب ــر مرزه ب

مرزهاي شرقي ايـلام نيـز دسـتخوش تغييراتـي شـده      مرزهاي شرقي ايـلام نيـز دسـتخوش تغييراتـي شـده      



  37/ گيري و سرانجام آنهاي شكلپيش از ميلاد؛ زمينه 674پيمان صلح ايلام و آشور در 

 

 

برخوردهاي پارسيان برخوردهاي پارسيان ة ة بودند. ذكر شواهد فراوان درباربودند. ذكر شواهد فراوان دربار
و ايلاميـان ممكـن نيسـت؛ امــا يـافتن آثـاري از ايــن      و ايلاميـان ممكـن نيسـت؛ امــا يـافتن آثـاري از ايــن      

شناختي و همچنـين نامـه  شناختي و همچنـين نامـه  برخوردها در شواهد باستانبرخوردها در شواهد باستان
پذير است؛ براي مثال بايد از متون پذير است؛ براي مثال بايد از متون   هاي آشوري امكانهاي آشوري امكان

هشتم ق.م ياد كرد كـه از  هشتم ق.م ياد كرد كـه از  ة ة آمده مربوط به سدآمده مربوط به سددستدستبهبه
پارسيان به انشان است كـه  پارسيان به انشان است كـه  ة حملة ة حملة دهنددهندنظر والا نشاننظر والا نشان

ها به شوش بـود.  ها به شوش بـود.  اين حمله سرازيرشدن ايلامياين حمله سرازيرشدن ايلامينتيجة نتيجة 
هاي باستاني ميان هاي باستاني ميان با افزايش جايگاهبا افزايش جايگاهاو اين مهاجرت را او اين مهاجرت را 

شوش براي نخستينشوش براي نخستينة ة انشان و شوش و استفاده از واژانشان و شوش و استفاده از واژ
دانـد  دانـد  مـرتبط مـي  مـرتبط مـي      بار به زبان ايلامي در اسناد اقتصاديبار به زبان ايلامي در اسناد اقتصادي

  ).).254254: : 13731373(والا، (والا، 
ــا ــه ABL1311 )Waterman, 1930: 415مة ن ) ب

صورت منقطع به پرسومش، پارسـيان، قبيلـه شـلوكو/    
ه كرده است. واتـرز ايـن   و غارت هيدلو اشار 8شولگي

ق.م)  650نامه را كه به اقدامات نظامي تمريتو (حدود 
اشاره كرده است، به فشار پارسيان به ايـلام از سـمت   

). Waters, 1999a: 104دانـد ( شرقي مرتبط ميجنوب
) نيز كه بزرگان ايلام ABL961 ))SAA21, 116مةنانا دردر

 ق.م) نوشـتند بـه طـور   627تـا 668پـال ( به آشـورباني 
ــديك    ــدلو و يه ــه هي ــيان ب واضــح از حمــلات پارس

(Yahdik) :شكايت كردند. در اين نامه آمده است  
ســاكنان ايــن بخــش از كشــور تــاكنون در امــان «
اند و پارسياني كه به حملات خـود در هيـدلو و    نبوده

ــه داده ــديك ادام ــارت   يه ــا را غ ــفندان آنه ــد، گوس ان
 -Marduk)شر واوصـور   اند. اجازه دهيد مـردوك  كرده

šarru -uṣur)  بيايد و با شما سخن بگويد؛ به او اجازه بيايد و با شما سخن بگويد؛ به او اجازه
و كـودورو  و كـودورو    (Tammaritu)سرعت تمريتـو  سرعت تمريتـو    دهيد كه بهدهيد كه به
(Kudurru)    را با قشون بفرستد و به آنها اجازه دهيـد  را با قشون بفرستد و به آنها اجازه دهيـد

تمريتو را به هيدلو و كودورو را به يهـديك بفرسـتند.   تمريتو را به هيدلو و كودورو را به يهـديك بفرسـتند.   
سرعت آنها را نفرسـتيد پارسـيان قابـل    سرعت آنها را نفرسـتيد پارسـيان قابـل      چنانچه شما بهچنانچه شما به

سرعت بفرستيد و ايـلام  سرعت بفرستيد و ايـلام    ل نخواهند بود. آنها را بهل نخواهند بود. آنها را بهكنتركنتر
  ».و آشور از آن شما خواهند بودو آشور از آن شما خواهند بود

حمـلات پارسـيان بـه طـور     ة دهنـد اين نامه نشان
مكرر و در طول زمان به مرزهاي شرقي قلمرو ايـلام  

شـود   است. از اين نامه همچنين چنـين برداشـت مـي   
انـد عـلاوه بـر اينكـه      نامـه ة بزرگان ايلام كه نويسـند 

دانند بـه آشـورباني  ارسيان را تهديدي براي ايلام ميپ
نشدن  اند كه آنها در صورت كنترلپال خاطرنشان كرده

  ممكن است براي آشور نيز خطرآفرين باشند.
ها بايـد متـذكر شـد تغييـر      علاوه بر همه اين نكته

سياست آشور در قبال بابـل نيـز اهميـت چشـمگيري     
خـت نشسـتن   داشت. اسرحدون در نخستين سال به ت

هــايي را بازســازي كــرد كــه در زمــان خــود، ويرانــي
ق.م) در بابل ايجـاد شـده بـود    681تا705سناخريب (

)RINAP4, 104: ii23bايقــيش  ) و بــل(Bēl-iqīša)، 

ــد و     ــرحدون ش ــليم اس ــز تس ــو، ني ــران گمبول حكم
 ـپـي اسرحدون بـا تحكـيم ش    مركـز    (Ša-pī-Bēl)ل ل ب

ــل  ــه دژي در مقاب ــو، آن را ب ــرد گمبول ــدل ك ــلام ب اي
)RINAP4, 001: iii71 دوبوسكي تسليم گمبولو به .(

دانـــد ق.م مربـــوط مـــي 676آشـــور را بـــه ســـال 
)Dubovský, 2018: 328 ؛ يعنــي دو ســال پــيش از(

انعقاد پيمان صلح ميان ايلام و آشور. ايـن امـر نشـان    
دهد در اين زمان گمبولو و بابل كه پيش از اين در  مي

لام بودنـد از نفـوذ ايـلام خـارج     مقابل آشور متحد اي
شده بودند و ايلام ديگـر قـادر نبـود بـا ايـن منـاطق       

  هاي ضد آشوري تشكيل دهد.  ائتلاف
  
  ايلام توسطتوسطهاي نقض پيمان زمينه

  . عوامل سياسي1
قـدم صـلح   براساس اسناد آشوري، ايلام كه پـيش 

شــده بــود، آن را نقــض كــرد. ايــن رويــداد در ســال 
 ,Brinkman, 1984: 87; Gerardiق.م روي داد (664

هاي خود گزارش پال در كتيبه). آشورباني129 :1987
هــاي  كنــد اورتكــو، شــاه ايــلام، در اثــر تحريــكمــي
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-Nabû-šuma)ايـرش  ايـرش    از گمبولـو، نبوشـوم  از گمبولـو، نبوشـوم   ايقـيش   بل

ēreš)  فرماندار نيپور و مردوكفرماندار نيپور و مردوك   شـوم ايبنـي  ايبنـي  شـوم(Marduk-

šuma-ibni)  سـت  سـت  يكي از خواجگان او كه با آنها همديكي از خواجگان او كه با آنها همد
شده بود، اورتكو را فريـب دادنـد و درنتيجـه، او بـه     شده بود، اورتكو را فريـب دادنـد و درنتيجـه، او بـه     

 :RINAP 5, 003لشكركشــي بــه بابــل دســت زد (لشكركشــي بــه بابــل دســت زد (

iv25.(  
) آمـده اسـت   ABL328 )SAA, 18: 202مةدر نـا 

برادران شاه ايلام از شاه درخواسـت كردنـد لشـكري    
گرد آورد و به كلده حملـه كنـد و كلـده را از كنتـرل     

مـن  «»پاسخ گفـت:   آشور خارج كند؛ اما شاه ايلام در
اين نامه را فرماندار ». معاهده را ناديده نخواهم گرفت

نيپور نوشته است و در آن نام فرمانـدار و شـاه ايـلام    
 به زمان اورتكو از نظر واترز اين نامهذكر نشده است. 

ة دهنـد  بازتـاب  او به آشـور مربـوط اسـت و   حملة و 
 ,Waters( ع ايـلام پـيش از ايـن حملـه اسـت     اوضـا 

1999b: 476.(  
پال كـه   هاي آشورباني اما با توجه به اينكه در كتيبه

ايـرش،   به آنها اشاره شد فرماندار نيپور، يعني نبوشـوم  
يكي از متحـدان اورتكـو و محركـان او ناميـده شـده      

رسد نظر واترز صـحيح باشـد؛ زيـرا     است به نظر نمي
ايرش از زمان سلطنت اسرحدون تـا سـلطنت    نبوشوم 

 :PNA2, IIفرماندار نيپور بـوده اسـت (   پال آشورباني

رسد او در عـين حـالي    ). بنابراين بعيد به نظر مي883
اوضاع بـه او  ة پال وفادار است و دربار كه به آشورباني

ة دهد متحد ايلام نيز باشد. فريم نيز معاهد گزارش مي
داند؛ اما  ذكرشده در نامه را به زمان اورتكو مربوط مي

رد نكرده است كه ممكن است اين اين احتمال را نيز 
ق.م) 675تـا 681هلتش دوم ( 9هومبن معاهده به زمان

ــه بابــل در ســال حملة و  ق.م مــرتبط باشــد 675او ب
)Frame, 1992: 88.(  

ة هاي خود نيز گزارشـي دربـار   اسرحدون در كتيبه
دارد. دارد.   (Nabû- zēr- kitti-l īšir)لشـير   فرار نبو زر كيت ي

دريا بـود كـه در اوايـل سـلطنت     دريا بـود كـه در اوايـل سـلطنت     او فرماندار سرزمين او فرماندار سرزمين 
اسرحدون در مخالفت با او، اور را محاصره كرد و بـا  اسرحدون در مخالفت با او، اور را محاصره كرد و بـا  
اعزام سربازان آشوري، به ايلام گريخت و در آنجا بـه  اعزام سربازان آشوري، به ايلام گريخت و در آنجا بـه  

). RINAP4, 001: ii40دستور شاه ايلام اعـدام شـد (  دستور شاه ايلام اعـدام شـد (  
بابلي نيز  (Chronicle)مة گزارش اين رويداد در گاهنا

احتمـال  احتمـال  ايـن  ايـن    .)Glassner, 2004: 201آمـده اسـت (  
علـت  علـت    هلـتش دوم، بـه  هلـتش دوم، بـه    هومبنهومبن وجود دارد كه شاه ايلام،وجود دارد كه شاه ايلام،

را را   ييشورش ـشورش ـفـرد  فـرد  اي كه با آشـور داشـت ايـن    اي كه با آشـور داشـت ايـن      معاهدهمعاهده
نپذيرفت و حكم به اعدام او داد؛ از طـرف ديگـر، در   نپذيرفت و حكم به اعدام او داد؛ از طـرف ديگـر، در   

 :SAA4پرسشي كه از خداي خورشيد شـده اسـت (  پرسشي كه از خداي خورشيد شـده اسـت (  

پرسـد آيـا اورتكـو در پيشـنهاد      ) اسرحدون مي74,75
توانــد  مــيصــلح خــود صــادق اســت؟ ايــن پرســش 

شكي باشد كـه پـيش از ايـن و بـا نقـض       ةدهند نشان
شـاه پيشـين    ةصلحي به وجود آمده بـود كـه در دور  

  ايلام منعقد شده بود.
ة ) كه نويسندABL1115 )SAA, 16: 137مة در نا

، مسـئول  (Nabû -rā'im -nišēšu)نيشيشو  آن نبو رائيم
 .PNA2امور نواحي شرقي در زمان اسرحدون، است (

II: 860  ــه ــر داده پائ ــاه خب ــه ش ــد ،(paʾê)) ب ة نماين
سرزمين اراشي/راشي، قاصـدي بـه نيپـور فرسـتاده و     

كـه دو پادشـاه صـلح     چرا زمـاني «شكايت كرده است 
ايـن  ». گيريـد؟  كنيد و اسير مي اند شما غارت مي كرده

هـا از   نارضـايتي ايلامـي  ة دهنـد  تواند بازتـاب  نامه مي
آشـوريان شـرايط    آشوريان پس از صلح باشد و اينكه

گونـه   انـد. شـايد ايـن    درستي رعايت نكرده صلح را به
ايـلام از  كمة حاطبقة ها باعث شد بخشي از  نارضايتي

انعقاد اين صلح رضايت كافي نداشته باشد كه بازتاب 
توان در چندين نامه مشاهده كـرد.   اين وضعيت را مي

) مشـكلاتي را بيـان   ABL476 )SAA 10: 349مة نـا 
 (Dēr) كه در حين سـاخت معبـدي در د ر  كرده است 

نـام   (Mar-Issar)ايس  ر  اين نامه م رة پيش آمد. نويسند
مـور او در  مأدارد و يكي از پژوهشگران اسرحدون و 
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ق.م تخمـين  671بابل است. تاريخ اين نامه نيـز سـال   
  ).PNA2, II: 739زده شده است (

ك ندي پيشرفت سـاخت  ة او در گزارش خود دربار
سازشـدن وليعهـد ايـلام و     د ر و نيـز مشـكل   معبد در

دهـد و از شـاه    دخالت او در ساخت معبـد خبـر مـي   
خواهد استادكاري آشوري همراه با محـافظ بـه د ر    مي

كند  كيد ميتأبفرستد كه در آنجا زندگي كند؛ همچنين 
شاه نبايد حفاظت از معبد را ناديده بگيرد. نامه را نيـز  

بيـرون آمـده و مسـير     مريخ از [برج] عقربجملة «با 
پيمايد. شاه، سرورم،  خود را به سمت [برج] كمان مي

بـه پايـان   » بايستي از اين موضوع اطلاع داشـته باشـد  
  برد. مي

آخر، چنانچه در جملة هاي وليعهد ايلام و  دخالت
آن منظور از مريخ را خداي جنگ و كمان را نيز نمـاد  

لام از طرف بيني جنگ با اي تواند پيش ايلام بدانيم، مي
ة دهنـد  مور اسرحدون باشد. واترز اين نامه را نشـان مأ

دانــد  نقــض ابتــدايي اتحــاد ميــان ايــلام و آشــور مــي
)Waters, 1997: 72-73     ايـن نامـه همچنـين نشـان .(

ايلامـي، ازجملـه وليعهـد    ية پا دهد برخي افراد بلند مي
ــده   ــوده و آن را نادي ــا ايــن صــلح موافــق نب ــلام، ب اي

حكومتي ايلام در ايـن  طبقة اند. چنددستگي در  گرفته
كنيم كه در  زمان را در گزارش ديگري نيز مشاهده مي

بـه دربـار    10ايـلام فرار پسر شـاه  ة بابلي دربارمة گاهنا
آشــور آمــده اســت. براســاس گاهنامــه ايــن فــرار در 

-Šamaš)شومواوكين  چهارمين سال از سلطنت شمش

šumu-ukin) )668ــا ــت  ق.م)652تـــ رخ داده اســـ
)Glassner, 2004: 211.(  

شــومواوكين در ســال  بــا توجــه بــه اينكــه شــمش
ــه زده اســت  668 ــل تكي ــر تخــت ســلطنت باب ق.م ب

)Frame, 1992: 103است؛  664ظر گاهنامه ) سال مدن
  كه ايلام معاهده را نقض كرده است.  يعني زماني

) نيز بازتاب اين CT 54580 )SAA,18: 7مة در نا
اي كه وليعهد آشور به فـردي   يابيم. نامه آشفتگي را مي

نوشـته  نوشـته   (Šulmu-beli-lušme)لوشـم    به نام شولموبلي
است و از انجام مذاكرات صلح و انعقـاد پيمـان ميـان    است و از انجام مذاكرات صلح و انعقـاد پيمـان ميـان    

  ةه ايلام و آشور خبر داده است؛ همچنين از گيرنـد ه ايلام و آشور خبر داده است؛ همچنين از گيرنـد شاشا
اش را آزاد اش را آزاد   و خانوادهو خانواده  (iasar)نامه خواسته است اياصر نامه خواسته است اياصر 

نة نة سرعت نزد وليعهد فرستد و روابـط دوسـتا  سرعت نزد وليعهد فرستد و روابـط دوسـتا  كند و بهكند و به
ميان دو شاه را تيره نكند. اين خانواده ايلامـي بودنـد   ميان دو شاه را تيره نكند. اين خانواده ايلامـي بودنـد   

))PNA2, I: 494(       و بـه مخاطـب نامـه پناهنـده شـده     و بـه مخاطـب نامـه پناهنـده شـده 
  و او آنها را به اسارت گرفته بود.و او آنها را به اسارت گرفته بود.  بودند

شود اين است كه ايـن   پرسشي كه اينجا مطرح مي
انـد. بـه نظـر    خانواده ايلامـي چـرا از ايـلام گريختـه    

انـد؛ زيـرا    رسد اين خانواده طرفدار شاه ايلام بـوده  مي
ندادن به اين خانواده توسط كارگزار آشوري باعث  پناه

ست. احتمالي كـه  شده ا تيرگي روابط ميان دو شاه مي
توان براي اين پرسش داد اين است كه اين خاندان  مي

را كساني تهديد كرده بودند كه بـا صـلح و همچنـين    
شاهي كه اين صلح را منعقد كرده بود مخالف بودنـد  

كمة حاطبقة ها در  و اين خود نشان ديگري از اختلاف
مرگ ة پال دربار ايلام است. چنانكه گزارش آشورباني

مرگ غيرطبيعي اين  ةدهند ، شاه ايلام، نيز نشاناورتكو
  شاه است. 

 :RINAP 5, 003پال در ايـن گـزارش (   آشورباني

iv49 :اورتكو، شاه سرزمين ايلام كه بـه  اورتكو، شاه سرزمين ايلام كه بـه  «) آورده است
دوســتي مــن احتــرام نگــذارد، مــرگش در روزي كــه دوســتي مــن احتــرام نگــذارد، مــرگش در روزي كــه 

. عبارت مرگش در روزي كـه  . عبارت مرگش در روزي كـه  »مقدرش نبود فرا رسيدمقدرش نبود فرا رسيد
فرض است كه اورتكو فرض است كه اورتكو   ايناين  ةكنندكنندمقدرش نبود، تقويتمقدرش نبود، تقويت

بــه مــرگ طبيعــي از دنيــا نرفتــه اســت. حتــي مــرگ بــه مــرگ طبيعــي از دنيــا نرفتــه اســت. حتــي مــرگ 
همدستان اورتكو نيز مبهم است. شاه آشور اعلام مـي همدستان اورتكو نيز مبهم است. شاه آشور اعلام مـي 

زمان جـان  زمان جـان  آنها همگي در يك سال و به طور همآنها همگي در يك سال و به طور هم«كند: كند: 
). از RINAP 5, 003: iv61((  »خود را از دست دادنـد خود را از دست دادنـد 

اورتكو و متحدان حملة آنجايي كه شاه آشور در برابر 
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نظامي مناسبي نشان نداد اين احتمال مطرح  او واكنش
شود كـه آشـور تـلاش كـرده اسـت از اختلافـاتي        مي

سلطنتي ايلام وجود داشت؛ طبقة استفاده كند كه ميان 
هايي  رسد همگي اينها در اثر توطئه بنابراين به نظر مي

  اند كه آشور طراحي كرده بود.درگذشته
  

  . عوامل اقتصادي. عوامل اقتصادي22
ــولات در   ــر و تح ــولات در  تغيي ــر و تح ــه   تغيي ــي ب ــر دسترس ــلات ب ــه   ف ــي ب ــر دسترس ــلات ب ف

شد نيز شد نيز مسيرهاي تجاري كه عامل مهمي محسوب ميمسيرهاي تجاري كه عامل مهمي محسوب مي
هشتم پيش از مـيلاد مسـيرهاي   هشتم پيش از مـيلاد مسـيرهاي     ةثير گذاشت. از سدثير گذاشت. از سدتأتأ

تجاري شرق و جنوب از اهميت فراوانـي برخـوردار   تجاري شرق و جنوب از اهميت فراوانـي برخـوردار   
شد. شهرهاي بابلي اين تجارت و سود حاصـل از آن  شد. شهرهاي بابلي اين تجارت و سود حاصـل از آن  

معناي پيشـرفت  معناي پيشـرفت  كردند. پيشرفت بابل بهكردند. پيشرفت بابل بهرا مديريت ميرا مديريت مي
المللـي كـه از   المللـي كـه از   زيرا احياي تجـارت بـين  زيرا احياي تجـارت بـين    ايلام نيز بود؛ايلام نيز بود؛

بردن اين منـاطق از  بردن اين منـاطق از  گذشت باعث بهرهگذشت باعث بهرهقلمرو ايلام ميقلمرو ايلام مي
شد. به اين علت كه آنها پشـم توليـد مـي   شد. به اين علت كه آنها پشـم توليـد مـي   سود آن ميسود آن مي

كردنـد و دسترسـي   كردنـد و دسترسـي     كردند، حيوانات باربر را تأمين ميكردند، حيوانات باربر را تأمين مي
 :Carter, 2007به منابع فلز را تحت كنتـرل داشـتند (  به منابع فلز را تحت كنتـرل داشـتند (  

ره، روابـط ميـان   همين علت در اين دوبه به   ).140-141
ايلام و آشور و بابل به طور كامل دستخوش تغيير شد 
و ايلام و بابل به متحداني طبيعي در امر تجارت بـدل  
شدند و به اين ترتيب، مانعي در مقابـل منـافع آشـور    

  شدند.
فـرات در  فـرات در    ةامپراتوري آشور مرزهاي خود را به درامپراتوري آشور مرزهاي خود را به در

دياله در ايران، يعنـي مسـيرهاي اصـلي    دياله در ايران، يعنـي مسـيرهاي اصـلي      ةسوريه و درسوريه و در
جارت شرق به غرب، گسترش داد. بـه مـوازات آن،   جارت شرق به غرب، گسترش داد. بـه مـوازات آن،   تت

هاي مرزهاي شرقي خود هاي مرزهاي شرقي خود بازرگانان بابلي مسير كاروانبازرگانان بابلي مسير كاروان
هــاي مرزهــاي غربــي را از راه هــاي مرزهــاي غربــي را از راه را از راه در و كــاروانرا از راه در و كــاروان

صحراي شمال عربستان بـه سـمت فلسـطين جنـوبي     صحراي شمال عربستان بـه سـمت فلسـطين جنـوبي     
تغيير دادند. در بابل بازارهاي كليدي كه در امتداد اين تغيير دادند. در بابل بازارهاي كليدي كه در امتداد اين 

نيپور و مراكـز بازرگـاني   نيپور و مراكـز بازرگـاني     مسير جديد بودند شامل در،مسير جديد بودند شامل در،
 ,Coleفرات در اوروك، بيت دكوري و بابـل بودنـد (  فرات در اوروك، بيت دكوري و بابـل بودنـد (  

1996b: 67((هاي مداوم آشـور   . به همين علت مداخله
در بابل و فـلات ايـران و تـلاش بـراي كنتـرل شـهر       

توان تلاش در راستاي كنترل مسـير  راهبردي د ر را مي
تجارت جنوبي و پيوندهاي تجاري ميان ايلام و بابـل  

  ).Henkelman, 2008: 38-39نست (دا
هاي آرشيو فرماندار نيپـور، فعاليـت ايـلام در    نامه

خـوبي نشـان   اين مسير تجاري و تجارت با بابل را به
بـه انبارشـدن كالاهـاي     38ة شـمار مة دهند. در نـا مي

تجــاري نيپــور در ايــلام و درخواســت بــراي حمــل  
اجناس توسط قايق به بابـل اشـاره شـده اسـت. نامـه      

از ايـلام از راه   11از رسيدن كاروان لاهيـرو  43شماره 
نيز به خريد تعدادي  57ة شمارمة دهد و ناد ر خبر مي

انـد  كند كه از را د ر آورده شدهقاطر از ايلام اشاره مي
)Cole, 1996a(.  

هاي آرشيو سلطنتي آشور، به وجود در برخي نامه
، نارضايتي در ميان ساكنان شهرهايي همچـون اوروك 

كـه در مسـير    (Bīt- Dakkūri)دكـوري  نيپـور و بيـت  
تجاري جنوب واقع شده بودند و همچنين ارتباطـات  
اينها با ايلام اشاره شده است. اين احتمال وجود دارد 

هاي مكـرر بـه كنتـرل تجـارت ايـن      كه اين نارضايتي
مسير و سود حاصل از آن توسط آشـور در ايـن دوره   

صلح ايلام با آشور باعث مرتبط باشند. علاوه بر اين، 
شده بود مناطق جنوبي ميانرودان از همكاري با ايـلام  

آنها براي تجـارت بـا   سطة ي كه وا. ايلاممحروم شوند
نواحي داخل فلات ايران و همچنين نواحي دوردست 

توانسـت  شرق فلات بود. از اين رو اين عامل نيز مـي 
ة كننــدهــاي نارضــايتي آنهــا و توجيــه يكــي از علــت

كردن ايلام براي پيوستن بـه ائـتلاف   ششان در قانعتلا
  قديمي عليه آشور باشد.

ــا ) از نارضــايتي CT54212 )SAA 18: 124مة ن
نشدن اين شهر توسط اسـرحدون در   نيپور از بازسازي

دهد و به شـاه خاطرنشـان مـي   مقايسه با بابل خبر مي
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من خدايان بوده و پيش از مأكند نيپور نيز همانند بابل 
مة همانند اين شهر، از ماليات معاف بوده است. نااين 

ABL327 )SAA 18: 70 را نيز فرماندار نيپور نوشته (
احتمــال، بــه اوايــل يــا اواســط ســلطنت  اســت و بــه

  ).Frame, 1992: 84اسرحدون مربوط است (
كنـد  در اين نامه، فرماندار به شاه خاطرنشـان مـي  

آشور از اين علت وفاداري نيپور به  ها بهتمام سرزمين
شهر متنفرنـد و شـهروندان نيپـور در خـارج از شـهر      

هـاي شـهر بايـد بسـته بمانـد.      امنيت ندارند و دروازه
نداشـتن نيپـور بـه آب شـكايت      فرماندار از دسترسـي 

خواهد بـه فرمانـدار بابـل دسـتور     كند و از شاه مي مي
دهد تا دسترسي نيپور به آب را فـراهم كنـد؛ در غيـر    

هاي ديگر ببينند  كه مردم سرزمينهنگامياين صورت، 
نيپور كه به آشور وفادار است به آب دسترسي نـدارد،  

مة ديگر كسي از آشور حمايـت نخواهـد كـرد. گاهنـا    
دهد در سال سوم و ششم از سلطنت بابلي نيز خبر مي

دكوري به آشور اسرحدون، فرمانداراني از نيپور و بيت
 :Glassner, 2004انـد ( فرستاده شـده و اعـدام شـده   

201,209  .( 

كنيم.  اوروك نيز مشاهده مية اين وضعيت را دربار
) كه فردي به نـام  ABL 965 )SAA 18: 125مة در نا
يكي از پژوهشگران بـابلي  يكي از پژوهشگران بـابلي   ،(Bel-ušezib)اوشزيب بل

) بـه شـاه   PNA1. II: 338نوشـته اسـت (  نوشـته اسـت (   اسرحدون،اسرحدون،
گـزارش مـي  گـزارش مـي   (Hinnumu) فردي به نام هين وموة دربار
پيش از آن در زمان سناخريب فرمانـدار  پيش از آن در زمان سناخريب فرمانـدار    هين ومو  دهد.دهد.

و در زمـان اسـرحدون   و در زمـان اسـرحدون   ) PNA2. I: 473اوروك بـود ( اوروك بـود ( 
دوباره به اوروك آمـده بـود و براسـاس نامـه، قصـد      دوباره به اوروك آمـده بـود و براسـاس نامـه، قصـد      

در نامـه بـه هـدايايي    در نامـه بـه هـدايايي      توطئه عليه شاه آشور را داشت.توطئه عليه شاه آشور را داشت.
اشاره شده است كه هينومو براي شـاه ايـلام فرسـتاده    اشاره شده است كه هينومو براي شـاه ايـلام فرسـتاده    
بود و به اين ترتيب، خيانتي كه او در زمان سناخريب بود و به اين ترتيب، خيانتي كه او در زمان سناخريب 
مرتكب شده بود كه با موافقت اهالي اوروك نيز بـود.  مرتكب شده بود كه با موافقت اهالي اوروك نيز بـود.  

ها كـه در زمـان   ها كـه در زمـان     دهد اوروكيدهد اوروكي  اين نامه درواقع نشان مياين نامه درواقع نشان مي

بلـه  بلـه  آشور مخالف بودند و براي مقاآشور مخالف بودند و براي مقاسلطة سلطة سناخريب با سناخريب با 
با آن كمك ايلام را خواسـتار شـده بودنـد، در زمـان     با آن كمك ايلام را خواسـتار شـده بودنـد، در زمـان     

  اسرحدون نيز همچنان با آشور مخالف بودند.اسرحدون نيز همچنان با آشور مخالف بودند.
) به ABL998)Waterman, 1930: 191,193 مة نانا

نيكش وليعهـد   اورتكو اشاره كرده و از حضور هومبن
ــام نويســند 12او نامــه ة در اوروك خبــر داده اســت. ن

ــود دا   ــال وج ــن احتم ــا اي ــت؛ ام ــوم نيس ــه معل رد ك
، فرماندار اوروك، باشـد  (Nabû- ušabši)نبواوشبشي 

)PNA 2.II:901ويژه در ابتـدا افتـادگي دارد.    ). نامه به
نامه از فردي شكايت كرده است كـه نـامش   ة نويسند

ــه او    ــده اســت ك ــه آم ــوم نيســت. در نام ــام «معل تم
». هاي ما را گرفته و به سرزمين ايلام داده است دارايي

وجـو كنـد و    خواسته است از او پرس نويسنده از شاه
بداند كه خواست او از ايلام چه بوده و چرا به ايـلام  

  رفته است؟
احتمال سمت فرمانـداري اوروك را   نبواوشبشي به

ق.م دريافـت كـرده اسـت    661تـا 666هـاي   بين سـال 
)Frame, 1992: 127ديگـر كـه بـه    مة ). او در چند نا

شاه گزارش داده  روابطي بهة پال نوشته دربار آشورباني
انـد. او در   ها با ايلام داشـته  است كه برخي از اوروكي

 ABL266مة هــاي خــود كــه در نــا يكــي از گــزارش
)PNA2. II: 901خطر فردي بـه نـام    ) آمده شاه را از

آگاه كـرده   (Bel- eṭir)اطير  و پدرش بل (Pir'u)پيرئو 
است. براساس نامه، پيرئو به مـدت ده سـال در ايـلام    

داشته و اكنون به اوروك آمـده و بـه تحريـك     اقامت
احساسات ضد آشوري در اين شهر اقدام كرده است. 

را مشـابه  را مشـابه    ABL 998مة فريم محتواي ايـن نامـه و نـا   
). به اين ترتيـب ممكـن   Frame, 1992: 127داند (داند (  ميمي

است شكايت فرماندار اوروك در اين نامه نيز به پيرئو 
د. ســخن از اطيــر، مربــوط بــوده باشــ و پــدرش، بــل

ــود   ــوري در اوروك، از وجـ ــد آشـ ــات ضـ احساسـ
  نارضايتي از آشور در ميان اهالي اين شهر نشان دارد. 
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نيز او از تعدادي اسب كه ايـلام    ABL268مةدر نا
در حكم هديه براي معبد ايشتر فرستاده بـود بـه شـاه    

احتمال بـه زمـاني بـين     دهد. اين رويداد به گزارش مي
ربـوط بـوده اسـت. شـايد     ق.م م659و666هـاي   سال

نبواوشبشي از عواقب سياسي ارتباط با ايلام كه بدون 
فرمان شاه باشد يـا اينكـه شـاه تصـور كنـد ايـلام در       
تلاش است تا رضايت اوروك را جلب كند، ترسـيده  

هـا را همـراه چوپانـاني كـه آنهـا را       باشد؛ زيرا اسـب 
تحويل او دادند نزد شاه آشور فرستاد و به معبد ايشتر 

 ABL 831مة). نـا  Frame, 1992: 127تحويل نـداد ( 
)SAA 18: 80بلطو  مردوك آن ايت ية ) كه نويسند(Itti- 

Marduk- balaṭu)،   ّــن ــد ائ ــيس معب ــنّ رئ ــد ائ ــيس معب در   (Eanna)  رئ
) از رفتن برخي شيوخ PNA 2. I: 589اوروك، است (

  دهد. آرامي به ايلام به شاه گزارش مي
آيـد   چنين برمياند  اوروكة ها كه دربار از اين نامه

انـد؛ امـا    كه كارگزاران اوروك به آشـور وفـادار بـوده   
برخي بزرگـان اوروك و قبايـل آرامـي سـاكن در آن     

تواند  وآمدشان به ايلام مي اند و رفت طرفدار ايلام بوده
حمايت اينها از ايلام و همچنين تحريـك  ة دهند نشان

  ايلام به نقض پيمان و حمله به بابل باشد.
شـود   ها چنين برداشت مي از اين نامه به طور كلي

كه شهرهايي همچون نيپور و اوروك به هيچ وجـه از  
آشور و به تبع آن، اداي تكليفـي كـه آشـور در    سلطة 

قبال وفاداري اينها داشت، رضايت نداشتند و همـواره  
آشور بودند. شـايد بـه همـين    سلطة دنبال خروج از  به

ايرش، در  بوشومعلت نيز فرماندار بعدي نيپور، يعني ن
پـال و برخــي قبايـل آرامـي جنــوب     زمـان آشـورباني  

دنبال حمايـت ايـلام و ائـتلاف بـا ايـلام       ميانرودان به
احتمال از اقدامات متقابـل   . از طرفي، ايلام نيز بهندرفت

مين منافع اقتصـادي و همچنـين امنيتـي    تأآشور براي 
خود راضي نبود و به همـين علـت، بـراي حملـه بـه      

ور و نقض معاهده اقدام كرد. اين موضوع را قلمرو آش

از رفتــار آشــور بــا شــهرهاي تــابع خــود در جنــوب 
كنيم كه همواره در پـي خـروج    ميانرودان برداشت مي

هـا و برخـي    آشور بودند و نارضايتي ايلامـي سلطة از 
  كنيم. هاي ذكرشده مشاهده مي بزرگان آن را در نامه

توانسـت   مـي علاوه بر همه اينها، خشكسـالي كـه   
پال به  هاي صلح باشد در زمان آشورباني يكي از علت

كنـد   هاي خود اعلام مـي  پايان رسيد. اين شاه در كتيبه
مردم ايلام را كه از قحطي به آشور پناه برده بودند تـا  

كه دوباره در ايلام باران باريده و محصولات بـه   زماني
 :RINAP5, 003ثمر نشسته، در آشور پناه داده است (

iv 20 ايلام به قلمـرو آشـور   حملة ). بنابراين در زمان
قحطي در ايلام پايان يافتـه و از ايـن لحـاظ، اوضـاع     
ايلام به حالت عادي برگشته بود. ايـن ممكـن اسـت    

هايي باشد كه ايـلام را بـه فكـر احيـاي      يكي از علت
احتمـال از   منافع خود انداختـه باشـد. منـافعي كـه بـه     

 بـود  در نظارت آشـور  كه دانتجارت با جنوب ميانرو
  آسيب ديده بود.

  
  نتيجه

ــوام   ــران از حضــور اق تحــولات داخــل فــلات اي
ق.م وارد واردي ناشي بود كه پيش از سده هفـتم   تازه

اين تحولات در اوضـاع سياسـي و    فلات شده بودند.
ــت.     ــاي گذاش ــر ج ــي ب ــار مهم ــلام آث ــادي اي اقتص

هايي كه مادها، سـكاها و كيمريـان در شـمال     اتحاديه
ــه در    ــدرتي ك ــد و ق ــلام شــكل دادن ــرو اي نتيجة قلم

ها بـه دسـت آوردنـد و نفـوذ      گيري اين اتحاديه شكل
تدريجي به سمت جنوب، ايلام را با تهديد اين اقـوام  

بــر مرزهــاي شــمالي، ايــلام در  كــرد. عــلاوه رو روبــه
آشـور  آشـور  ها مواجه بود.  مرزهاي شرقي نيز با فشار پارس

شده توسط اقوام تـازه شده توسط اقوام تـازه هاي تشكيلهاي تشكيلنيز با خطر اتحاديهنيز با خطر اتحاديه
اي ايـن  اي ايـن  رو بود؛ زيـرا بـر تجـارت فرامنطقـه    رو بود؛ زيـرا بـر تجـارت فرامنطقـه      وارد روبهوارد روبه

ثير گذاشته بودند و به همين علت بـه سـمت   ثير گذاشته بودند و به همين علت بـه سـمت   تأتأدولت دولت 
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لام و آشور كـه خـود   اي صلح با ايلام كشيده شد؛ پسصلح با ايلام كشيده شد؛ پس
ــترك     ــد و مش ــمنان جدي ــد دش ــرض تهدي را در مع

ن، بـا  ديدند، به منظور توانايي مقابله با اين دشـمنا  مي
ند. اما اين معاهـده پايـدار نمانـد و    يكديگر صلح كرد

هـايي   ايلام به بابل نقض شد. علـت  حملةسرانجام با 
نكردن شرايط صلح توسـط دو طـرف    همچون رعايت
حكومـت  ية پـا  برخي از اعضاي بلند معاهده، مخالفت

كمة حـا طبقة دستگي در  ايلام با صلح، آشفتگي و چند
احتمال آسيب به منـافع اقتصـادي ايـلام در     ايلام و به

توان در حكم عوامل  ارتباط با جنوب ميانرودان را مي
نقض اين معاهده ذكر كـرد. عـلاوه بـر ايـن، منـاطق      

يـلام بـدون   جنوبي ميانرودان نيز كـه از تجـارت بـا ا   
بردند در نقض اين معاهده نقـش   آشور سود ميسلطة 

داشتند؛ زيرا براساس اسناد آشوري اينها نيـز از آشـور   
رضايت نداشتند و محرك اورتكو در حمله به بابـل و  

  نقض معاهده بودند.
 
  نوشت پي

ة ماهيـت معاهـدات دور  ة . براي اطلاع بيشـتر دربـار  1
ــد دوم از    ــداي جل ــه در ابت ــيحاتي ك ــه توض ــوري ب نوآش

آمده است و همچنين به توضـيحاتي كـه    SAAمجموعه 
) Altman, 2012: 189-199آلتمن در اين زمينه دارد (

تــوان جــزو مراجعــه كنيــد. بيشــتر  ايــن معاهــدات را مــي
 معاهدات تابعيت محسوب كرد.

در جنوب پرسـواَ در  در جنوب پرسـواَ در    (Bit-Ḫamban)خمبن خمبن . بيت. بيت22
ناحيه كرمانشاه و در امتـداد مسـير اصـلي جـاده خراسـان      ناحيه كرمانشاه و در امتـداد مسـير اصـلي جـاده خراسـان      

 ).Radner, 2013: 443بزرگ واقع شده بود (بزرگ واقع شده بود (

موقعيـــت جغرافيـــايي پرســـومش   ة . دربـــار 3
(Parsumaš)   .بين پژوهشگران اختلاف نظر وجـود دارد

، (Miroschedji,1985: 60)برخي همچون ميروشجي 
 ,Tavernier)و تاورنيه  (Bryce, 2009: 529)برايس 

ــز  (165 :2018 آن را در زاگــرس مركــزي و برخــي ني
 ,Potts)و پـاتس   (Read, 1995: 41)همچـون ريـد   

يـابي   آن را در شرق ايلام و در فارس مكان (282 :2015
اند تفاوتي  اند. برخي پژوهشگران نيز خاطرنشان كرده كرده
ش، پرسومش يا پرسواَ وجـود  ش، پرسومش يا پرسواَ وجـود  پرسواَپرسواَ  هاي متفاوتهاي متفاوت  تلفظتلفظدر 

ندارد چه پرسومش زاگرس نوآشوري مدنظر باشد و چـه  ندارد چه پرسومش زاگرس نوآشوري مدنظر باشد و چـه  
پرسومش فارس و ايـن مـتن و بسـتر تـاريخي اسـت كـه       پرسومش فارس و ايـن مـتن و بسـتر تـاريخي اسـت كـه       

 :Waters,1999)كند كدام يك مدنظر است كند كدام يك مدنظر است   مشخص ميمشخص مي

100; 2011: 286; Fuchs, 2005: 340-341) از .
آنجا كه رويدادهايي كه در اينجـا آمـده اسـت همگـي بـه      

اند، در اينجـا پرسـومش    ناطقي در زاگرس مركزي مربوطم
 كند. به سرزميني در زاگرس مركزي اشاره مي

كــه جــزو كــه جــزو  (Karkaššî). حــاكم ســرزمين كركشــي 4
) و 331: 1345ديـاكونوف،  كاري آشوري بـود ( كاري آشوري بـود (   ايالت بيتايالت بيت

ــه بيــت ــرار داشــت   كــاري ب ــه همــدان ق احتمــال در ناحي
 ).267: 1345(دياكونوف، 

آبـاد  سو، ايالتي آشوري كه با نجـف  يشهسيم/ك . كيشه5
 :Radner, 2013)استان همدان درخـور تطبيـق اسـت    

444; Read, 1995: 39).  
مـرز بـا ايـلام و مـاد بـود كـه تصـور        سرزميني هم .6
شود با لرستان امروزي و ناحيه جنوب كرمانشاه تطـابق   مي

 .(Potts, 2015: 258)داشته است 

  ق.م800/750-650. 7
اي ناحيـه  (Šalluku Šullaggi). شلوكو/شـولگي  8

 .(Henkelman, 2008: fn17)در شرق خوزستان بود  

9 .Humban :h  ياḫ، هاي اكدي و سومري بايد واژه
برگردانـده شـود؛ بنـابراين    » ه«و در ايلامي بايد به » خ«به 

» هـومبن «شكل صحيح نام اين خدا در ايلامـي بـه شـكل    
  ).81 ،80: 1376است (ارفعي، 

. برينكمن فرد ذكرشده در گاهنامه را وليعهد ايـلام  10
و جـراردي   (Brinkman, 1984: 87fn423)دانـد   مي

دهد رويداد ذكرشده در گاهنامه تنها به يك نفر  احتمال مي
اشاره كرده است؛ اما ممكن است به واقعه فرار شاهزادگان 

اوم ن    ايلامــي بــه آشــور در زمــان بــه تخــت نشســتن ت
(Teumman)    اشاره داشـته باشـد(Gerardi, 1987: 

128). 
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اي است كه در متـون آشـوري   اي است كه در متـون آشـوري   . لاهيرو مركز ناحيه. لاهيرو مركز ناحيه1111
 ، يـاديبيري ، يـاديبيري   (Yadburu)هاي گوناگون يـادبورو  هاي گوناگون يـادبورو    به شكلبه شكل

(Yadibiri) ايــــديبيرينا ، ايــــديبيرينا ،(Idibirina)  و ديبيرينــــاو ديبيرينــــا 

(Dibirina) اين شهر هم بـازار پشـم   اين شهر هم بـازار پشـم     .خوانده شده استخوانده شده است
كردنـد و هـم   كردنـد و هـم     بود كه تاجران پارچه از نيپور خريداري مـي بود كه تاجران پارچه از نيپور خريداري مـي 

آوري چارپاياني كه شيوخ محلي در حكم بـاج  آوري چارپاياني كه شيوخ محلي در حكم بـاج    مركز جمعمركز جمع
 :Bryce, 2009)آوردند آوردند   براي شاهان آشوري به اينجا ميبراي شاهان آشوري به اينجا مي

406).. 

آمده  šarruدر ترجمه واترمن براي او واژه اكدي در ترجمه واترمن براي او واژه اكدي . . 1212
عبارت سومري نوشـتار   معني شده است؛ اما فريم» شاه«و 

um-ma-ni-g[a-áš DUM]U LUGAL  را آورده
 ,Frame)معنـي اومنـيگش پسـر شـاه اسـت       است كه به

1992: 120). 
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ABL: Assyrian and Babylonian letters 
SAA: State Archives of Assyria 
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Period 
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